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 0001جمادی الثانی  01مصادف با:              _ «اسْتَعِينوُا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ» _بخش اول  _ 54موضوع جزئی: آیه       

                 13جلسه:   _ تعميم امر به غير یهودمطلب دوم:  _مطلب اول: مخاطب در امر به استعانت      

                                                                  مطلب سوم: جمع بين استعانت به خدا و استعانت به صبر وصلوة     

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

یه مشتمل عرض کردیم این آ «.الْخَاشِعِينَ عَلىَ إِلََّا لَكَبِيرَةٌ هاأن وَوَاستْعَِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ »سوره بقره بود،  41بحث در آیه 

 «.الْخاَشِعِينَ عَلىَ إِلََّا لَكَبِيرَةٌ هاوَ أن»و دیگری ، «بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ وَاستْعَِينُوا»بر دو بخش است، یکی 

تند، مخاطب به این امر چه کسانی هس است. درباره اینکه شده در بخش اول گفتیم ابتدائا امر به استعانت به صبر و صلاۀ

مخاطب واقع شدند و دیگری اینکه  و عالمان یهود قول اینکه همان یهود اعم از توده ها و قول ذکر شد. یک دو احتمال

الاتی به اشک مبتلا ام از این دو برای خود شواهدی دارند و البته هر یک همدپیامبر مخاطب این آیه هستند. هر ک منان بهمؤ

 دهند. هستند که تلاش کرده اند به این اشکالات پاسخ

 «استعَینوا»حق در مخاطب 

رائیل اسهای بنیرسد با توجه به مطالبی که قبلا در مورد این آیات عرض کرده بودیم، اینجا هم مخاطب توده به نظر می

و عالمان یهود هستند. اگر خاطرتان باشد، گفته شد آیات قبلی دال بر این است که کفار هم مکلف به فروع اند و آنجا هم 

متعال کسانی را که اساس دین و رسالت پیامبر را قبول ندارند این اشکال مطرح شده بود که چطور ممکن است خداوند 

جود ندارد و هاآنملزم به تکالیفی کند. این مطلب را در آنجا توضیح دادیم و توجیه کردیم که مشکلی در توجه خطاب به 

ینجا هم اگر این و اساسا این خودش از آیاتی است که دلالت بر این دارد که کفار مکلف به فروع اند. بر این اساس ا

آید که چگونه ممکن است منکران پیامبر و منکران صبر و صلاۀ خطاب متوجه یهود باشد، محذور و مشکلی پیش نمی

مکلف به استعانت به این دو چیز شوند. این محذوری ندارد، بخشی را در جلسه گذشته پاسخ دادیم و ظاهر آیه هم این 

 است.

 دتعمیم امر به غیر یهومطلب دوم: 

 به حسب ظاهر این آیه و سیاق آیاتی که در بینشان قرار «استعینوا» داشت که اگر مخاطب را هم باید توجه البته این نکته

باشند، هیچ محذوری در تعمیم آن به سایرین نیست. یعنی غیر یهودیان،  هاآنیهودیان اعم از توده ها و عالمان  ،گرفته

 أَتَأْمُرُونَ النََّاسَ باِلْبِرَِّ وَتَنْسَونَْ»انت به صبر و صلاۀ باید بجویند. مانند آیه قبل: غیر عالمان یهود، همه مسلمانان استع

عالمان یهود هستند، اما به یک معنا عام است و همه عالمان بدون در آن که گفته شد درست است که مخاطب  «أنَْفُسَكُمْ
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 :است و کأن خداوند تبارک و تعالی به همگان میفرماید رد. اینجا هم چنینگیمیعمل و واعظان غیر متعظ را در بر 

اه گشا باشد. اند رتومیاستعانت به صبر و صلاۀ بجویید. استعانت به صبر و صلاۀ برای هر کسی که نیازمند کمک است، 

 است. هاآنلذا مضمون این آیه اختصاص به یهودیان ندارد، هرچند که خطاب به 

 به خدا و استعانت به صبر و صلاۀجمع بین استعانت مطلب سوم: 

ندارد، سخن در این است که در آیه  هاآنبعد از آنکه مخاطب امر به استعانت معلوم شد و معلوم گردید که اختصاص به 

ید استعانت بجویید، یا استعانت کنید به صبر و صلاۀ. آیا این منافاتی با این ندارد که مبدأ گومیامر به استعانت شده، اما 

 جسته شود، باید به خدا باشد؟ چرا نفرموده استعینوا بالله؟ اهدخومیأ همه امور است واگر استعانتی هم الم منشاین ع در

د، و آن کسی که باید از او استعانت شود و انتظار کمک از او کنمیکه در حقیقت آن کسی که اعانه  استاین خیلی روشن 

 استعینوا بالصبر و الصلاۀ؟ دههست، خداوند است، حال چرا در اینجا فرمو

این هیچ منافاتی ندارد با اینکه خداوند در این آیه میفرماید به صبر و صلاۀ استعانت بجویید ولی در عین حال مستعان 

خود خداوند باشد. به این معنا که آن کسی که باید به بشر کمک کند در همه امور و در مواردی که نیاز دارد به این عون، 

ار داده و صبر و صلاۀ در حقیقت طرقی هستند است. لکن خداوند متعال طرق و راه هایی را برای استعانت خود قرخداوند 

اهید از من کمک بگیرید و من به شما کمک کنم، خومیید شما گومیخ به استعانت بشر قرار داده. ساای پکه خداوند بر

ین کار را انجام دهید. چون این دو در حقیقت طرقی هستند که باعث بهترین راه برای شما این است که از راه صبر و نماز ا

ند. یعنی اگر بخواهیم خداوند متعال به ما کمک کند و لطف و عون الهی شومیقرب و نزدیکی انسان به خداوند متعال 

این عالم نزدیک نزدیک شویم. هر چه موحد تر باشیم و به مبدأ قدرت لایزال  اوشامل حال ما شود، باید به نوعی به 

د کنیممند هستیم. بدیهی است که در این مسیر آنچه که به ما کمک یت و کمک و مساعدت او بیشتر بهرهشویم، از حما

لاۀ اینچنین صبر و ص استعانت از آن مبدأ محسوب شوند.انند تومیبه آن مبدأ نزدیک شویم، در حقیقت اسبابی هستند که 

 راه استعانت از خدا هستند. هاایناند. پس در حقیقت 

مستقلا و رأسا مورد استعانت قرار بگیرند و این نکته ای بود که باید حتما به  هااینراه استعانت غیر از این است که خود 

راه هستند نه هدف، یعنی حتی در حد اینکه به عنوان  هاایند و اینکه کنمیشد. چیزی که این را تقویت آن توجه می

ينُوا استْعَِ» :و در کنار خدا مورد توجه باشند در این مقام، حتی در این حد هم نیستند، این است که میفرمایدشریک خدا 

الله و الصبر استعینوا ب :استند مورد استعانت قرار بگیرند، باید میفرمودخومیدر عرض خداوند  هاایناگر  «.بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ

است و  «الله»ر این امر به طور کلی منتفی است. استعانت فقط از خدا باید باشد. مستعان د هااینکت او الصلاۀ. پس شر

عنی ی ،«إیاّکَ نعَبُد و إیاّکَ نستَعين»انیم: خومیدر سوره حمد  ه در برخی آیات دیگر هم وارد شده، مثلالا غیر. چه اینک

 فقط و فقط از تو استعانت میجوییم.
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 باز به همین معنا است. 0،«للهُ المُستعَانوَ ا»د: شومییا وقتی گفته 

إنَّ الله معَ »گاهی و به دنبالش هم  «استْعَِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ»ما نظیر این آیه را در چند جای قرآن داریم که آمده 

از هیچکس نباید در واقع انسان است. همگی دلالت بر این دارد که مستعان فقط خداوند  هااینذکر شده.  «ابرینالصّ

 استعانت بجوید.

د، صبر و صلاۀ هم که اینجا به عنوان مستعان ذکر شومیاما مستعان حقیقی خدا دانسته است گاهی استعانت به واسطه 

رفینی این ط چون را بهترین مسیر برای استعانت بشر قرار داده است. هااینشده، در واقع طرق و اسبابی است که خداوند 

د که جلب اعانه خداوند کند. اگر کسی از این مسیر برود، صرف شومین خودش باعث جوید و ایانت میاست، هم استع

ت. اینطور نیست که فقط بگوید خدایا کمک کن و به حسب واقع از خدا طلب کمک کند. این هم سپاسخ نیاستعانت بدون 

د و هم کنمید در حقیقت با صبر و صلاۀ هم دارد استعانت شومیصلاۀ  استعانه است و هم اعانه. کسی که موفق به صبر و

د. این خودش اعانه است. خواهیم گفت که چرا اصلا بشر باید استعانت کند. این را که توضیح دهیم، شومیدارد اعانه 

ه ببرد، اییم این هم استعانت است و هم اعانه از چه منظری است. یعنی کسی که به صبر پنگومید که اگر شومیمعلوم 

د. پناه شومید، در همان حال هم دارد کمک کنمیکسی که نماز و صلاۀ پناه ببرد در عین اینکه دارد از خدا کمک طلب 

 بردن به صبر و صلاۀ خودش یک نوع اعانه است.

 شوی قرب به حق تعالی است. یعنی انسان حضورساستعانت برای این است که اساس حرکت بشر و مسیر تکاملی او به 

به حق تعالی، الهی شدن،  در این دنیا با یک هدفی طراحی شده است، یک مقصدی دارد. آن مقصد عبارت است از قرب

د انسان انتومیپیدا کردن، وسعت روحی پیدا کردن، یعنی همان رنگ و بوی الهی پیدا کردن، آن چیز هایی که  وجود سعی

همین صبر و صلاۀ است. بعدا خواهیم گفت که چرا در بین فضائل اخلاقی را در این مسیر پا برجا تر و راسخ تر قرار دهد، 

 خداوند تبارک و تعالی صبر را ذکر کرده است. 

 دشومید و همزمان هم دارد اعانه کنمیبرد، هم دارد به نوعی از خداوند طلب عون پس کسی که به صبر و صلاۀ پناه می

استقرار انسان در همان مسیری که باید به سمت مقصد پیش بگیرد. در  نیعرد. پناه بردن به صبر و صلاۀ یگیمیو پاسخ 

 همان راهی که باید به سمت هدف اعلی حرکت کند. این خودش به یک معنا اعانه است.

ز زود نشود، طبیعتا ااهد به سوی مقصدی حرکت کند، اگر از ابزار هایی کمک بگیرد که از مسیر خارج خومیبشر وقتی 

وید و ل شسوتر داده برای اینکه به این طرق مها و طرقی هستند که خداوند قراو صلاۀ ابزاررسد. صبر قصد میتر به م

رار وقتی خودشان مورد استفاده ق هااینکمک بخواهید. برای آن فقر و نیازی که بشر دارد )یعنی اصل نیاز نه فقر مالی(. و 

د. همین که انسان از راه نکنمید، چون انسان را در صراط حفظ شویمرند، در حقیقت به نوعی اعانه هم محسوب گیمی
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به بیراهه منحرف نشود، خودش اعانه و حفظ انسان است، کمک به او است. حوائج مادی انسان مراتب نازله حوائج انسان 

نسان برای حفظ عانت برای آن امور، استعانت برای اهداف نازلی است، اما عمده این است که اتسد و اشومیمحسوب 

 طرق استفاده کند هم استعانت است و اصالت خود و برای باقی ماندن در مسیر تکاملی و قرب به حق تعالی اگر از این

 هم اعانه.

انت استعد به صبر و صلاۀ کنمیاینکه خود خدا امر اما پس اولا معلوم شد با اینکه مستعان تنها و تنها خداوند است، 

 راه های استعانت صبر و صلاۀ است، پس منافاتی ندارد. مستعان حقیقی و تنها مستعان خدا است، امابجویید، با هم هیچ 

 برای استعانت از خدا. هستندها جایگزین خدا نیستند، نه استقلالا و نه شراکتاً بلکه طرقی نای

ه خاطر ر بی آیه دادیم و گفتیم بشیک توضیح اجمالی در معنا است؟ بشر نیازمند استعانت چرا باید بگوییم که اساسا حال

 د.کنیمدر مقام تفسیر این احتیاج به یک بحث دارد که چرا اساسا خداوند امر به استعانت  د استعانت بجوید؛ امانیازش بای

برای توده ها و عالمان یهود در ابتدای کار دارد دستور به استعانت چرا درست است که تکلیف متوجه به همگان است، اما 

 انشاءالله باید در جلسه آینده توضیح داده شود. دهد که می

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


